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 معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
  در گفت‌وگو با »فرهیختگان« خبر داد

  14 طرح فناورانه 
جهاد دانشگاهی 

در آستانه ورود به بازار

رنسانس ایران؛ دانشگاه ملی ایران و شاه

 اوضاع ایران در مشروطه سوم چگونه بود؟
کتاب »رنســـانس ایران؛ دانشـــگاه ملی ایران و شاه« ابعاد 
مختلفی از جریان تشکیل دانشگاه در ایران و شکل‌گیری 
آموزش عالی به شکل و شمایل امروز را تشریح کرده است. 
کتابی به قلم علی شیخ‌الاسلام، موسس و رئیس دانشگاه 
ملی ایران که »فرهیختگان« از هفته گذشـــته بخش‌های 
مختلف آن را منتشر کرده و در ادامه می‌توانید بخش ششم 

این گزیده‌خوانی‌ را مطالعه کنید. 

در یـــک گوشـــه میدان بهارســـتان ذکاء‌الملـــک فروغی با 
سمت نخست‌وزیر در مجلس انتصابی رضا شاهی داد 
سخن می‌داد که خاطر ملت آسوده باشد قشون متفقین 
می‌آیند و می‌روند و محمدرضا شـــاه قســـم یاد می‌کند به 
قانون اساسی و اصول مشروطیت خیانت نکند و در گوشه 

دیگر روزنامه‌فروش‌ها فریاد می‌زدند:
اگر بار گران بودیم رفتیم

اگر نامهربان بودیم رفتیم
روزنامـــه توفیـــق را می‌فروختنـــد که اشـــرف پهلـــوی را روی 
یکاتـــور صفحه اولش ســـوار شـــتر کرده بـــود و به‌دنبال  کار
او ســـایر شـــاهزادگان پهلوی را که پای آنها را با طناب زیر 
شـــکم شـــتر بسته بود تا زمین نخورند و شـــعر مذکور را زیر 
یکاتور چاپ کرده بود. ســـر خیابان صفی علیشـــاه  آن کار
جوانی یک شـــماره روزنامه اطلاعات را خریده بود و آتش 
می‌زد و می‌گفت باز هم خجالت نمی‌کشـــید و این نامه 

زندان‌بان را منتشر می‌کنید. 
چنـــد قدمـــی داخـــل خیابـــان شـــاه‌آباد در مغـــازه‌ای کـــه 
چهارچوب و قاب برای عکس‌ها و دیپلم‌ها می‌ساخت 
یخچه زندگانی  پســـر ارباب کیخســـرو از رادیو آلمان، تار
محمد‌علـــی فروغـــی و یهـــودی‌زاده بـــودن و اســـتاد لـــژ 
فراماســـونری بـــودن او را می‌گفـــت و در تـــب و تـــاب وطن 
عربده می‌کشید و هنوز چند قدمی به چهار راه مخبر‌الدوله 
مانده برای ارعاب مردم یکی دو ساعت برق شهر را قطع 
کردند به‌عنوان احتمال بمباران هوایی. مردم احساسات 
مخلوط و غیرثابتی داشـــتند. از یک طرف ترس و واهمه 
از قشـــون متفقین نفس‌ها را در ســـینه‌ها نگاه داشته بود و 
عواقب اشـــغال مملکت وســـیله قشون خارجی را با تمام 
وجودشان درک می‌کردند. از طرف دیگر خوشحال بودند 
که از شر دیکتاتوری که مدت 20 سال آنها را به بند و زنجیر 
کشیده، خلاص شده‌اند و از خفت و خواری برق آسای 
او مسرور بودند. به این ترتیب مشروطه سوم در ایران شروع 
شد. آری، دموکراسی یا مشروطه زیر برق سرنیزه و تانک و 
یخ معاصر  توپ و چکمه سربازان بزرگ‌ترین دیکتاتوری تار
دنیا روسیه شـــوروی و استعمارگران کارآزموده امپراطوری 
ورشکسته بریتانیا و اتازونی روستایی مآب و نادان و تازه 

نفس و قدرتمند تولد سومی یافت. 

همان‌طور که قبلا اشـــاره کردم چون فرمانده کل و ســـران 
ارتـــش، فـــرار را بر قرار ترجیح دادند، به‌تبع آن برای اشـــغال 
مملکـــت قشـــون‌های خارجـــی تلفات و خســـارات قابل 
ملاحظـــه‌ای بـــه ایـــران وارد نیاوردنـــد و در انـــدک مدتی با 
یکـــی از آن قراردادهـــای کذایی و به‌قول عاقدین خائنش 
شـــاهکارهای سیاســـی، ایران به متفقین پیوست و لقب 
دهن پرکن و تو خالی پل پیروزی گرفت. در‌مجموع قشون 
و سربازان قوای متفقین، مردم را اذیت نکردند و به مال و 
جان و ناموس مردم دست‌درازی نکردند. البته گاه و بی‌گاه 
در این گوشه و آن گوشه مملکت بالاخص در پایتخت، 
سربازهای خارجی از باب مثال با چند زن هر جایی و شهر 
نوئی آن هم با توافق کامل آن زن‌ها ارتباطات نا مشـــروعی 
در میخانه‌هـــا و کاباره‌هـــای تهران پیدا کرده بودند. یا یک 
افســـر خارجی در‌حال مســـتی عربده ســـر داده بود یا فلان 
سر‌باز خارجی ساعت مچی فلان عابر پیاده را از دستش 
ربـــوده بـــود. لکن مـــردم به هیچ وجه مورد تجـــاوز و تعدى 
قشـــون خارجی نبودند. هیچ‌کس حس نمی‌کرد مملکت 
در اشـــغال ارتش خارجی اســـت. فرماندهان پادگان‌های 
خارجی، ســـربازان متخلف خودشـــان را شدیدا مجازات 
می‌کردنـــد و مـــردم از امنیتی برخـــوردار بودند بهتر از زمان 
رضاشـــاه. چیزی که از ارتش ایران و ســـایر قوای انتظامی 
باقی‌مانـــده بـــود، یعنی ژاندارمری و شـــهربانی مانند زمان 
رضاشاه جرأت و توانایی زورگویی و تجاوز به حقوق مردم 
را نداشـــتند. پاره‌ای دژخیمان دربار شاهنشـــاهی، مانند 
ســـرپاس مختاری رئیس کل شـــهربانی و دیگران به زندان 
کمه و حبس و  کم دادگستری محا افتاده بودند و در محا
تعذیر و اعدام می‌شدند. با تاسیس اداره‌ای بنام اداره کل 
کی که رضا شاه به زور از مردم مصادره  ک واگذاری، املا املا
کرده بود را به آنها مسترد می‌داشتند یا جبران مالی نقدی 
می‌کردند و قســـمت‌هایی که صاحب مشخص و اسناد 
مثبت مبنی‌بر مالکیت افراد نداشت را به مالکیت دولت 

که صاحب اصلی آنها بود درآوردند. 
ک رضا شـــاه درام و تراژدی بزرگ و پرشـــاخ   داســـتان املا
و برگـــی اســـت که لااقل ســـه بار عـــدم رعایت کلیه قوانین 
ک یکجـــا به مردم  مملکتـــی جزئـــی از آن اســـت. این املا
بخشـــیده شـــده، یکجـــا موقوفـــه پهلوی شـــده و یکجا باز 
بـــه مالکیت پهلـــوی در آمده و به‌علت ســـخاوت و بلند 
همتی و رعیت‌پروری محمدرضا شاه به زارعین با اقساط 
طویل‌المـــدت فروخته شـــده و از محل فـــروش آنها بانک 
عمران یا بزرگ‌ترین سنگر انتقال ارز برای محمدرضا شاه 
به خارج و بنیاد پهلوی ایجاد شـــده اســـت که شـــرح آنها 
ولو به‌طور اختصار مســـتلزم تالیف کتاب مفصلی است 
و از حوصله این مقال خارج اســـت. در اینجا فقط یادآور 
می‌شویم اولاد رضاشاه به موجودی‌های کلان پول پدرشان 

در بانک‌های خارج اکتفا نکردند و در داخل مملکت هم 
ک و مستغلات، شرکت‌های تجاری و  صدها میلیون املا
کارخانه‌هایی از اموال مردم راه انداختند و ارقام دارایی‌های 
منقول و غیرمنقول آنها در خارج و داخل مملکت، آنها را 
به درجه بزرگ‌ترین خانواده ثروتمند دنیا مشهور ساخت. 
حقیقت امر این است که مملکت ایران آنقدر غنی است 
و مردم آن آنقدر سخاوتمندند که گله و نارضایتی اساسی 
و غیرقابـــل انعطاف‌شـــان از پهلوی‌هـــا مســـائل عدیـــده و 
گون دیگری بود و به مســـاله میلیاردها اموال مســـروقه  گونا
ملت چندان اهمیتی نمی‌دادند چنانکه اموال مســـروقه 
سلاطین قاجار را هم از آنها پس نگرفتند و تا حال حاضر 
صدهـــا خانـــواده از بقایـــای آنهـــا پیدا می‌شـــوند و این امر 
مخصوص ایران نیست در ممالک دیگر مانند انگلستان 
هم می‌بینیم خانم الیزابت بزرگ‌ترین زن ثروتمند دنیاست 
و او و خانـــواده عریـــض و طویلش مفت‌خواران و بیکاران 
ثابت را در انگلستان تشکیل می‌دهند. چون به‌جای فرد 
تا حدی قانون در مملکت حکمفرما شـــد زراعت رونقی 
لات زراعتی از خارج وارد کردند. با  گرفت و مردم ماشین‌آ
اینکه مشرف نفیسی وزیر دارایی در همان آغاز کار قیمت 
یالی آن ترقی داد. علاوه‌بر  لیره استرلینگ را به دوبرابر ارز ر
جمعیت مملکت آذوقه ارتش متفقین را هم از بازار ایران 
خریداری و تامین می‌کردند، اقتصاد ایران رونق چشم‌گیر 
و قابـــل ملاحظه‌ای پیدا کـــرد به‌خصوص که محصولات 
کارخانه‌های ایران به 10 و 20 برابر قیمت قبل از اشغال ایران 
گون که به  به قشون متفقین فروخته می‌شد و خدمات گونا
ارتش‌های خارجی مخصوصا آمریکایی‌ها عرضه می‌شد، 
درآمدها و مزدها را بالا برده بود و تعداد متنابهی میلیونرهای 
جدید پیدا شده بودند و مزد کارگران در تمام سطوح چند 
برابر زمان رضاشاه شده بود. سهام کارخانه‌ها به 20 تا 30 برا بر 
زمان رضاشاه خرید و فروش می‌شد. البته کم و کاستی‌های 
جنگ جهانی اثر خود را داشت و مایحتاج اولیه مردم نظیر 
قند و شکر گاهی تا کیلویی 40 تومان در بازار آزاد یا سیاه 
فروخته می‌شد لکن درمجموع لقمه نانی گیر همه می‌آمد 
و کسی از بی‌غذایی و بی‌دوایی نمی‌مرد. چند صباحی 
به علل سیاســـی انگلیس‌ها ســـعی کردند به‌وسیله کلنل 
رابرت در اصفهان و بعضی نقاط دیگر قحطی مصنوعی 
ایجاد کنند. لکن موفق نشـــدند و بیش از یک هفته طول 
نکشـــید. دیگـــر رضا شـــاهی نبود که مـــردم را هر روز چون 
گاوان شـــیرده بدو‌شـــد و محصول آن را بلادرنگ به خارج 
انتقال دهد و هنوز در ســـطح وســـیع سرمایه‌داران داخلی 
راه انتقال ســـرمایه‌های خود به خارج مملکت نیاموخته 
بودند و در تمام مملکت، بیکار به‌ندرت پیدا می‌شـــد و 

برای همه کار بود. 
ادامه دارد... 

بخش ششم

  توسعه پایدار غرب 
به دنبال نادیده گرفتن زن است


